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سازى در  طرحى نو براى واژهنام و نشان و  معرفى آشنایى بى

  زبان فارسى

   

  پور وحید سبزیان

  

  چکیده

هایى است  هاى آشنا ولى ناشناخته در زبان فارسى واژه از انواع لقبیکى 

و مانند » بابا«، »عمه«، »عمو«، »خاله«خانوادگی مثل نسبت که از یک پیشوند 

شود که دلالت بر شخص یا موجودى دارد که  ىته مها و یک صفت یا حالت ساخ آن

  . صاحب آن صفت است

دهد که شباهت تام به   استقصا در ساختار این القاب نشان مىوغور 

واژى قیاسى،  ى یک فرایند ساخت ارائههاى عربى دارد و از هر جهت استعداد  کنیه

و به .  را داردیى آنواژه، با هدف پاسدارى از زبان فارسى و گسترش تواناتولید براى 

هاى ترکیبى جدید با بار هنرى  ساخت واژهتوان آن را الگویى براى  شکل قیاسى مى

   .قرار دادسازى زبان فارسى  کمى براى غنىو ادبى و حتى حِ

  سازى هواژلقب، کنیه، : کلیدواژه 

  

  مقدمه

لفظى یک لقب ساختار معرفى حور اساسى این مقاله دو موضوع است؛ اول م

قرار شناسان  عنایت دستورنویسان و زبانمورد است ولى موجود ر زبان فارسى که د

  .سازى الگویى براى واژه ي ارائهنگرفته و دیگر 

 همان ساختار کنیه در جا که ساختار این نوع لقب در زبان فارسى دقیقاً از آن

ى شرح اى به آن صورت نگرفته به ناچار برا زبان عربى است و در منابع فارسى اشاره

 زیرا ساختار کنیه در زبان عربى شناخته ؛جوییم و توضیح آن از منابع عربى مدد مى

  . شده است

                                                        
  کرمانشاهزبان و ادبیات عرب دانشگاه رازيدانشیار   wsabzianpoor@yahoo.com  

  22/10/89 :پذیرش نهاییـ  27/2/88: تاریخ وصول
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  در زبان عربیتعریف کنیه 

) مادر( أم، -2، )پدر( ابو -1اند که با یکى از پیشوندهاى  گفتهلقبى  کنیه را 

  1.شود شروع مى ...،)پسر( ابن -3

 ي  نشان دادن رابطه-1به کار مى روند این القاب به دو منظور در زبان عربى 

ترتیب به معناى زن و مردى است که  که به» ابوعلی«و » أم مریم«خویشاوندي، مثل 

 بیان صفت و حالت در چیزي، در این القاب -2. ها مریم و على است نام فرزند آن

 ىفقط به عنوان کرس...) ابو، ام و(ها خویشاوندى لحاظ نشده، این پیشوند ي رابطه

هاى نوع دوم  کنیههدف ما در این مقاله تحقیق و بررسى . اند کار رفته براى توصیف به

در زبان هاى معنى  بسیارى از حیوانات، اشیا، اماکن و حتى اسمکه  توضیح این. است

ها  آنار لفظى ساخت هنرى و زیباشناسانه ي جنبههستند که هایى  ى کنیهاعربى دار

 براى ،آید پیشوند قبل از صفت، اسم و حتى فعل مىها  این لقبقابل تأمل است، در 

ترتیب، کنیه براى   به»أبو الأبیض« و »أبو طاهر«، »أبو مشغول«، »أبو بصیر«:  مثال

با کمى دقت اشاره لطیف  . هستند»شیر نوشیدنى« و »دستمال«، »مورچه«، »سگ«

در  » شیرسفیدى« و »کنندگى دستمال پاك«، »تلاش مورچه«، »هوشیارى سگ«به 

  . شود این القاب دیده مى

  

  و لقب کنیه  استفاده ازعوامل و دلایل 

گذارى به  نام«، »فال نیک«، »تعظیم و اجلال«گذارى افراد با کنیه براى  نام

 و گاه به »تمسخر و استهزاء«، »اشاره به صفتى در وجود افراد«، »اسم فرزند بزرگ

، ذیل اصطلاحات الفنون و العلومکشاف . (گیرد  صورت مى»اسم مستعار«عنوان 

                                                        
 -8، )دختر( بنت -7، )پسران ( أبناء-6، )پسران( بنو -5، )پسر دو( ابنا -4: پیشوندهاى دیگر عبارتند از -1

 -13، )پسران کوچک( بنَیات -12، )دختران( بنات -11، )دو دختر( بنتا -10، )دو دختر( ابنتا -9، )دختر (ۀابن

 -19) دایى( خال -18) عمه (عمۀ -17) عمو( عم -16) خواهر( أخت -15) برادر( أخ -14، )پسران(أبناوات 

 »أم« و »أب«هاى مصدر به  برخى از قدما کنیه را محدود به اسم .)1/27/ امثال العربموسوعۀ (.)خاله(خاله 

: نک. ى کنیه به بقیه پیشوندها توسعه یافته است ولى در آثار متأخران دایره. )8/شرح ابن عقیل (.اند دانسته

  . الوسیطى کنیه و معجم ، ذیل واژهکشاف اصطلاحات الفنون و العلوم
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هاى اخلاقى، فال نیک  تردید شرایط زندگى و اعتقادات دینى، خرافى، ارزش بى. )کنیه

شعر (ترس و وحشت ، )1/97/تاریخ زبان فارسی(و بد، عشق و تنفر، مراعات ادب 

هاى کنایى است، کافى  از دلایل ظهور اسم) 1/96/تاریخ زبان فارسى؛ 63/دروغ بی

: نک. و لقب وجود داردیه ا کن72دست کم براى مرگ در زبان فارسى  بدانیم است که

یکى از عوامل مهم بروز کنیه و لقب،  از دیگر سو، .)ى مرگ  واژهتاریخ زبان فارسی،(

ها  طور که برخى آدرس همان. هاى خاص در اشخاص و موجودات است وجود ویژگى

ى  واسطه بهکسان غیر آن و یا بعضى ى اماکن خاصى مثل دانشگاه، بانک و  وسیله به

شوند،  ى فلان، یا داماد بهمان شناخته مى مشهورى مثل همسایهشخاص انتساب به ا

نیز در ، مردم شناسند ها مى هاى آن بچه افراد بزرگ فامیل را با نام ،ها بچهبرخى و 

د نکن ىنگاه مو افراد ى موجودات  هاى برجسته اغلب به صفات و ویژگىاستخدام لقب، 

براى تفصیل بیشتر . دنکن گذارى مى ها و صفات مورد نظر خود نام ها را با ویژگى و آن

  .)27/ه بالکنیه فى الالقاب الشبیهالصور الخیالیه(: نک

  

  ارزش کنیه براى زبان 

هاى توانایى و قدرت زبان عربى در ایجاد کلمات  گمان از نشانه وجود کنیه بى

 امکان ساختن کنیه وجود  از هر صفت و ویژگى موجودات،هاى ترکیبى است زیرا و نام

 حالت، :توان گفت هر موجودى که یک ویژگى خاص دارد، مثل طور کلى مى به. دارد

آن ویژگى را با شود  مى ...رنگ، کار خاص، زمان، مکان، داشتن تعداد چیز خاصى،

ترکیبى را شناسى این نوع کلمات  در روان. الگوهاى مشخصى تبدیل به کنیه کرد

نامند که نقش مهمى در یادگیرى مفاهیم و شناخت بهتر  هاى کلامى مى واسطه

: نک(. ماند ها و کلمات دیگر در ذهن باقى مى تر از اسم موجودات دارد و بیش

  . هاى کلامى در زبان است از بهترین واسطهلقب  .)500/پرورشیشناسی  روان

  

  جایگاه بلاغى کنیه 

نقش بلاغى کنیه، قبل از هر چیز لازم است بدانیم که براى تحلیل و بررسى 

 و کنایه خود .)147/علوم بلاغت و اعجاز قرآن (.کنیه یکى از مصادیق کنایه است
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به مردم از دیگر سو . هاى ادبى در علم بیان است هاى هنرى و اسلوب یکى از شیوه

که با گریز از منطق  ندا  رسیده و به فراست دریافته»الکنایۀ أبلغ من التصریح«مفهوم 

 زیرا سه چهارم لذت و زیبایى ؛دنعادى گفتار، اشیا و موجودات را با نام اصلى نخوان

 .)139/...صور خیال مالارمه، به نقل از  (.هاى غیرمستقیم است گذارى بیان در نام

ست که معنایش به قلب و دل  اى گفتار آن که بهترین شیوهاند  از دیرباز دریافتهمردم 

که کلماتش به گوش، به تعبیر دیگر، سخن باید مانند مروارید در  د پیش از آنبرس

گیرد و  برى پردگى باشد که تا اجازه نداشته باشى، حجاب از چهره برنمى صدف و دل

هرکسى را راه به سوى او نیست ولى لذت واقعى در شکستن صدف و کنار زدن 

  .)140/پیشین، نقل از عبدالقاهر جرجانى. (رو است ى پري حجاب از چهره

اغلب از پیشوند و یک صفت یا حالت تشکیل شده که ها  این لقبعلاوه  به

اهمیت صفت در تصویرسازى به حدى « داراى نوعى تصویر و تخییل هستند، عموماً

اند و  است که بعضى از محققان آن را بر انواع تشبیه و مجاز و استعاره برترى داده

. »ترین وسایل بیان تصویرى، آوردن اوصاف است ستهمعتقدند که بهترین و شای

، در معناى »ابوجامع«هایى مثل  کنیه .)134/ فی الفکر العربیالوجودیۀالانسانیه و (

دراز براى گاو و  ى دما به معن»أبو ذیال«افراد خانواده براى سفره، ى  لغوى جمع کننده

  . ى خروار است ب مشت نمونه به معناى پدر قهرمانان براى شیر، از با»ابو الأبطال«

 و »أبو النار«آید، مثل  وجود مى لایه و مرکب بهها تصاویر چند در برخى کنیه 

ترتیب یکى در بالا و دیگرى در زیر  زنه که به  براى دو چوب یا سنگ آتش»أم النار«

. شود ى اصطکاك و تماس آن دو فرزندى به نام آتش متولد مى قرار دارند و در نتیجه

  .تشبیه به پدر و مادر و فرزند، خالى از تصویرگرى و تخییل بدیع نیستاین 

 از آن جهت ؛زناهاال به معناى ولد »أبناء الدهالیز«هایى مثل  چنین در کنیه هم

ها و  ها در دهلیز خانه ى آن  نطفهداده شده که غالباًزاده  هاى حرام بچهاین کنیه به 

  .ندا هآمد به دنیا مىنیز  هاجا نا و در همهشد  بسته مىها خرابه

ها نیازمند تلاش ذهنى براى ایجاد  شود تصور این کنیه که ملاحظه مى چنان

ها و حوادثى  ى خیال و حتى ایجاد صحنه پیوند میان معانى و ارتباط اجزاى سازنده
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ترین مصداق تخییل و  کند و این خود عالى ى لفظ خارج مى است که ذهن را از دایره

  .)139/صور خیال در شعر فارسى: نک(. محاکات است

 براى شراب، ایجاز موجود در »أم الخبائث«ى موجود در  به اعتقاد ما، مبالغه

 به معناى حبشى و »أبو البیضاء«ى   به معناى عجله و تضاد در کنیه»الندامۀأبو «

 براى »پدر مشک آب« به معناى لغوى »القربۀأبو «پوست و تلمیح  سیاه

  .  شگفت و هنرى است،)ع(اس، فرزند علىالعب ابوالفضل

  

  هاى عربى در متون فارسى  کنیه

عربى وارد زبان فارسى شده دیگر هاى  مثل بسیارى از واژهنیز هاى عربى  کنیه

شهر (، ام القرى )شراب(، ام الخبائث )انگور(بنت العنب : آن جمله استکه از است 

براى آگاهى از منابع و  ( ....و) دهدر راه مان(، ابن سبیل )خمره(، بیت العنب )مکه

  .)فرهنگ نامه شعري: نک(تر  تفصیل بیش

  : اند از جمله هاى عربى به زبان فارسى ترجمه شده برخى کنیه

فرهنگ (، »دختر روزگار«حوادث روزگار، معادل فارسى آن : بنات الدهر

   ).فارسی

» دختر رز«آن معادل فارسى ، درخت انگور به معناى شراب، الکرم:  الکرمابنۀ

  . )همان(

، »دختر خم«ى فارسى آن  خمره ترجمه به معناى شراب، الدن:  الدنابنۀ

  . )همان(

أبو «، ») جبههي نامه فرهنگ(نوعى توپ جنگى، : أبو وق وق«هاى  لقب

کار  و راننده و کسى که با ماشین سر: بنى هندل«، »)همو(ماشین فرسوده، : قراضه

: ابوریش«و » ماشین فرسوده: ابوطیاره«، »)همو(افکن،  بمب: رقاركأبو قا«، »دارد

   .که ساختار عربى داردهایى است  ترکیب، از »شخص داراى ریش انبوه
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  کنیه در زبان فارسى

 عربى و لقب ي نماید که ساختار کنیه این مقدمه طولانى از آن جهت لازم مى

راى ورود به بحث، ناگزیر از  شبیه هم هستند و بفارسى مورد نظر ما در این مقاله عیناً

  . بیان آن هستیم

است که در زبان فارسى هایى  چه در این مقاله مورد نظر ماست، وجود واژه آن

شوند و دلالت بر  شروع مى ... و»خاله«، »عمه«، »عمو«، »بابا «ىپیشوندهاشبه با 

 یک براى نشان دادنپیشوند  شبهعنوان یک   بلکه به؛ى خویشاوندى ندارند رابطه

  . ندا وجود آمده صفت و یا حالت در کسى یا چیزى به

 قبل از نشان دادن شواهد مختلف کنیه در زبان فارسى لازم است موارد زیر 

  : توضیح داده شود

 است که براى اختصار از »العرب لسان«هاى عربى در این مقاله   منبع کنیه-1

چون منابع  شواهد فارسى ایم و براى دارى کردهدذکر نام آن در یکایک شواهد خو

  . ایم اند، شماره صفحه را نیاورده مورد استفاده داراي ترتیب الفبایی بوده

 محدود به موارد مذکور در این مقاله نیست، هاى فارسى قطعاً  شواهد کنیه-2

فارسى کردیم، با این همه به منابع ها در  مصادیق آن براى یافتن هرچند سعى بسیار

هاى  ها در لهجه ها در آثار مکتوب نیامده و بسیارى از آن ى آن که همه دلیل این

، اند روند و وارد متون مکتوب نشده کار می به صورت شفاهی بهمختلف فارسى 

 این نوع کنیه در زبان فارسى رو کاربرد. تري نیاز دارد به مجال وسیعها  آورى آن جمع

 200ش صورت گرفته، حدود هایى که در این پژوه به افزایش است، بر اساس بررسى

هاى مختلف آن وجود دارد که  هاى عربى در زبان فارسى و لهجه واژه شبیه به کنیه

شود، برخى نیز به شکل شفاهى و در بین مردم  هاى معاصر دیده مى  در فرهنگغالباً

  . ایم ها را ذکر کرده  آن،رایج است که در حد وسع و توان

  

  شواهد فارسى براى کنیه 

ترتیب بسامد،  ایم به ها دست یافته که در این تحقیق به آنفارسى هاى   کنیه

  : شرح زیر هستند به



 

  

29 

  خاله

هاى زیر این مفهوم  اله در معناى حقیقى خود خواهرِ مادر است ولى در واژهخ

  : دشو  ها مستفاد نمى  از آنمطلقاً

فرهنگ  دوست و آشنا،(انداز  خاله خاك؛ )فرهنگ معاصرشتر، (دراز  خاله گردن

  .1)لغات عامیانه

  بچه

فرهنگ کند،  ى مخمرها که سرکه تولید مى قارچى از دسته( سرکه بچه

  .2)نامه جبهه فرهنگسیم کوچک،  بى(سیم   بىبچه، )فارسی

                                                        
مهمانى که قصد رفتن ندارد، ( خاله ماندگار ؛)هاي فرهنگ کوچه پسفضول و کنجکاو، (خاله وارس  -1

 خاله خواهر ؛)فرهنگ معاصرریزد،  کسى که با همه طرح دوستى مى( خاله خوانده ؛)فرهنگ لغات عامیانه

خاله ؛ )نامه لغتزنى فربه، ( خاله خرسه، ؛)لغات زبان گفتاريآدم خرف، ( خاله بخو ؛)دار، همو سر و زبان(خوانده 

؛ خاله ) در رفت و آمد به کوچه است، هموزنى که دائماً(خاله رورو ؛ )فرهنگ عامیانهل، مزن عامى و اُ(زنک 

فرهنگ لغات قدر و منزلت،  زن بى( خاله ماستى ؛)نامه امثال و حکم ایرانی فرهنگزن لاقید، (خواب رفته 

زن فضول، ( خاله خان باجى و خاله زنانه ؛)گ لغات عامیانهفرهن معناى فامیل و آشنا، به( خاله قزى ؛)عامیانه

 خاله ؛)مثل قبلى(خاله چسونه ؛ )زن چادر چاقچور کرده( خاله چادر نمازى ؛خیال خاله خوش؛ )فرهنگ عامیانه

، )دهد قول مىفکرى به همه  زنى که با بى(خاله خوش وعده ؛ خاله خمیره؛ )نامه لغتزنى فربه، (خمره 

خاله ؛ خاله رقیه؛  خاله وارفته؛)نامه لغتدخترى خرد چادر کرده، ( خاله قورباغه ؛ خاله قمقمه؛)هنگ عامیانهفر(

زنى که فاقد صفات ( خاله شلخته ؛)زن فضول( خاله پیرزنک ؛)فرهنگ بزرگ سخننوعى آش، (بى  بى

زنى که ( خاله زرى ؛)دختر یا زن ریزنقش ( خاله نخودى؛)فرهنگ بزرگ سخندارى و کدبانویى است، ِ خانه

هاي  کوچه پسزن کوچولو، ( خاله ریزه ؛)نامه امثال و حکم ایرانی فرهنگگرید،  رقصد و هم مى هم مى

زنى سنگین و متأخر در (خاله خوش بردار  ؛)فرهنگ گویشی خراسان بزرگزن چاق، ( خاله خپوسه ؛)فرهنگ

 خاله ؛)فرهنگ گویشی خراسان بزرگجغد، (و ) فرهنگ عامیانهرده، دخترى خرد چادر ک( خاله کوکومه ؛)کار

 ).لغت نامهدخترى خرد چادر کرده، ( خاله سوسکه، ؛)فرهنگ لغات عامیانهدخترى خرد چادر کرده، (قدومه 

 بچه ؛)شورت، همو( تنبان بچه؛ )فرهنگ فارسیجواهر معدنى مثل یاقوت و لعل، (ى خورشید و خور  بچه -2

 ؛)دانشجوى پزشکى، همو( دکتر بچه ؛)فرد خالص، همو( مخلص بچه ؛)نامه جبهه فرهنگ، 3ح ژ سلا(توپ 

هایى که  بسیجى(هاى کارتونى  بچه ؛)تیرانداز و تیربارچى، همو تک(هاى ادوات  بچه ؛)مؤمن، همو(ى خدا  بچه

بسیجیان (بى محجوب هاى الهى قل بچه ؛)شدند، همو هاى کارتونى مى زدند و شبیه شخصیت ماسک مى

ى شیطان،  بچه( الپر بچه ؛)ى آخر، همو بچه( ته تغارى بچه ؛)پاینده( لات بچه ؛) همو،خالص و اهل عبادت

لوس، ( کامبیز بچه؛ )چهکتاب کوقرتى، ( مزلف بچه؛ )همو( ولگرد بچه ؛)همو( شاشو بچه ؛)همو

 فیل بچه؛ )هاي فرهنگ کوچه پسغوره، ( انگور بچه ؛)کار، همو درست( پیغمبر بچه ؛)هاي فرهنگ کوچه پس

؛  سوسولبچه؛ )فرهنگ لغات عامیانهلوس، ( ننه بچه؛  تهرانىبچه؛  دهاتىبچه؛  قرتىبچه؛ )بسیار چاق، همو(
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  بى بى

ى  بچهدختر (بى افتنگو  بى ؛)کتاب کوچهنامى براى طوطى، (بى طوطى  بى

  .1)لغت نامهچادر چاقچور کرده، 

  

  بابا

فرهنگ . ( لقبى براى برخى متصوفه است، به پیرمردان نیز بابا اطلاق کنند بابا

  . کار نرفته است کدام از مفاهیم مذکور به هاى زیر بابا در معناى هیچ در مثال) فارسی

بابا قورى  ؛)هاي فرهنگ کوچه پسکسى که پاى بلند دارد، (بابا لنگ دراز 

  .2)فرهنگ فارسیست، انگیز ا کسى که تخم چشم او برآمده و نفرت(

                                                                                                                            
 شیرى بچه؛ )کتاب کوچه( شیرخوره بچه؛ )انصاف پور( سرراهى بچه؛ )کتاب کوچه( پررو بچه؛  رقاصبچه

؛ )کتاب کوچه( خوشگل بچه؛ )فرهنگ عامیانهمفعول،  (؛ریش  بىبچه؛  یتیمبچه؛ )همو(قنداقى  بچه؛ )همو(

؛ ى طلاق بچه ؛) فرهنگ بزرگ سخنکودك سیاه و لاغر،( هندو بچه؛ )کتاب کوچه( مفعول بچه؛ دار  پولبچه

 دماغو بچه؛ )سمائى( مثبت بچه؛ )هنگ فارسی امروزفر( محصل بچه؛ )گ عامیانهفرهن(اى   مدرسهبچه

 بچه ؛)پوش، همو خوش( ژیگول بچه؛ )هاي فرهنگ کوچه پسکسى که آب دماغش دائم جارى است، (

 بچه ؛)ضعیف و ناتوان، همو( گنجشک بچه ؛)خوان، همو درس( فیلسوف بچه ؛)جوش، هموزود(شوکولاتى 

 محل بچه ؛)جیرجیرك، همو( خانم،  یالابچه ؛)مورد توجه، همو( مطرح بچه ؛)دار، همو پول(دار  مایه

  ). گنجینه لغاتمحلى،  هم(

بى چلچله  بى ؛)کتاب کوچهزن حقیر، (بى گوزك  بى؛ )فرهنگ فارسیکدبانو و مادربزرگ، ( ؛خاتون بى بى -1

 ؛)کوچهکتاب نام دو دختر از دختران پیامبران، (بى حور  بى نور و بى بى؛ )هاي فرهنگ کوچه پسکلاشینکف، (

نام مقبره (بى دختران  بى ؛)زاده، همو نام مقبره یک امام(بى بانو   بى؛)زاده، همو نام مقبره یک امام(نگار بى  بى

زاده،  نام مقبره یک امام(بى شهربانو   بى؛)زاده، همو نام مقبره یک امام(بى خاتون   بى؛)زاده، همو یک امام

شنبه  بى سه  بى؛)زاده، همو نام مقبره یک امام(بى زبیده   بى؛)زاده، همو نام مقبره یک امام(بى حکیمه   بى؛)همو

بى   بى؛)شود نام نذرى که چهارشنبه برگذار مى(رشنبه ابى چ  بى؛)شود شنبه برگذار مى نام نذرى که سه(

بى   بى؛)سلاحى بزرگتر از کلاشینکف، همو(بى کلاش   بى؛)هاي فرهنگ کوچه پسدراز،  آدم روده(گو  قصه

   .)کند دائم اعتراض مىزنى که (غرغره 

هاى پهن و نیز حضرت آدم،  نام گیاهى با برگ(بابا آدم  ؛)فرهنگ فارسیلوطى و داش مشدى، (بابا شمل  -2

پیرى ( بابا نوئل ؛) فرهنگ فارسیکه براى کودکان در شب نوروز هدیه آورد، پیرى(بابا نوروز ؛ )فرهنگ فارسی

ت،   باوه قوره:ى کردى در لهجه( بابا قدرت ؛)فرهنگ فارسیورد، آ ها هدیه مى بچهکه در عید مسیحیان براى 

ى فیروز، قاتل عمر،  کنیه( بابا شجاع ؛)چهکتاب کو( بابا کرم بابا خارکن ؛)واژنامه کردي فارسیمرد کوتوله، 

قبى ل( بابا پیرى ؛)چهکتاب کوى قاپوچى به معناى دربان،  مأخوذ از کلمه( بابا قاپچى یا قابچى ؛)چهکتاب کو
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  عمو

سال و  اى براى خطاب به مردان میان واژهعمو را علاوه بر معناى حقیقى، 

   .)فرهنگ بزرگ سخن(. اند مسن گفته

مرد (پهن  عمو سینه؛ )هنگ عامیانهفرآدم حقیر، (عمو قربان پِهِن پازن 

  .1) چهارشانه و تنومند

  

  آقا

. اند بزرگ گفته و ، شوهر، صاحب اختیاراخوان، ملّ زاده، آخوند، روضه آقا را امام

   :کدام از این معانى وجود ندارد هاى زیر هیچ  در حالى که در واژه.)چهکتاب کو(

گ فرهنآدم حقیر، (آقا چسونه  ؛)چهکتاب کوکنایه از سرین و نشیمن، (دایى آقا

  .2 )معاصر

  

  

                                                                                                                            
 ؛)هاي فرهنگ کوچه پسبقال خرت و پرت فروش، (شاهى  ه بابا د؛)فرهنگ بزرگ سخنبراى مردان مسن، 

 7تر از آر پى جى   که بزرگ11آر پى جى (، 7 باباى آر پى جى ؛)نامه جبهه امام خمینى، فرهنگ(باباى بسیج 

 بابه بلمبان ؛)هنگ فارسی امروزفرل نظم و آرامش است، وکسى که در تعزیه مسؤ( باباى میدان ؛)است، همو

  .)فرهنگ گویش خراسان بزرگ پیر نادان، ،بابا در گویش خراسان: بابه(

؛ عموبرقى؛ على عموگرگ؛ عمو یادگار؛  عمو نوروز؛عمو سام ؛)فرهنگ عامیانه(عمو زنجیرباف  -1

  .عموبرفى؛ باى عمو باى؛ فروش عموسبزى

مرد (آقا مچول  ؛)کتاب کوچه(آقا شغاله  ؛)فرهنگ فارسی امروز هاى ایرانى، قهرمان برخى قصه(آقا موشه  -2

مثل بز (چى   آقا بله؛)فرهنگ لغات عامیانه(آقا بالاسر ؛  آقا فکلى؛آقا دزده ؛)کتاب کوچهنقش، کوچک و ریز

آقا ؛ )ضعیف و لاغر، همو(اى  آقاجون جوجه؛ )گهاي فرهن کوچه پسفوتبالیست، ( آقا توپى ؛)اخفش، همو

 آقاى ؛)شکمو، همو( آقاى غذا ؛)گهاي فرهن کوچه پسقول،  خوش(اى  آقاى ثانیه؛ )ا موى بسیار، هموب(شیره 

 آقاى ملون ؛)خوان، همو بسیار کتاب( آقاى مطالعه ؛)ورزشکار نمونه، همو(آقاى گل ؛ )وار، همو عیال(گرفتار 

کسى که بعد از ناهار (قاى قیلوله آ؛ )نامه جبهه ، فرهنگى منور خمپاره( آقاى فروغى ؛)چراغ راهنما، همو(

کسى که آثار شهید شدن از حرکات و ( آقاى شهادت ؛)نارنجک، همو( آقاى مرگ ؛)خوابد، همو  مىحتماً

المال   آقاى بیت؛)آبدارچى( آقاى سماور ؛)مشرب، همو فرد خوش( آقاى باصفا ؛)ى او پیداست، همو چهره

فرد ( آقا کریم ؛)پاسدارى که در کمین دشمن است، همو(ربه  آقا گ؛)المال حساس است، همو که به بیت آن(

  .)سخاوتمند، همو



  ــــــــــــــ طرحى نو براى واژه سازى در زبان فارسىنام و نشان و  معرفى آشنایى بى 

32 

ل
سا

ـ  
م 

یک
 

و 
ز 

یی
پا

تا
س

زم
ن 

1
3

8
9

ره
ما

ش
ـ 

 
 

م
دو

ي 
 

  ننه

فرهنگ بزرگ  (:دان ننه را علاوه بر مادر، عنوانى براى زنان سالخورده دانسته

   .)سخن

زن حضرت آدم و نام (ننه حوا  ؛)کتاب کوچهزن شلخته، (پز  خانم شله ننه

  .1 )فرهنگ فارسیگیاهى، 

  

  بزرگ و پدررپد

فرد با (پدر بزرگ گردان ، )نامه جبهه فرهنگکا تى یو شا، (بزرگ تیربار پدر

  .2)ى بسیار در گردان، همو سابقه

  

  دختر

  : کار نرفته ر در معناى حقیقى به زیىها دختر نیز در واژه

  .3 )فرهنگ فارسیحادثه، (، دختر روزگار )فرهنگ فارسیشراب، ( دختر رز 

  

  دده

  .)فرهنگ فارسی (. جد پدرى یا مادرى، دایى پیر و کنیز سیاه است،دده

                                                        
 ننه باجى ؛ننه قوزى؛ )نامه لغتزنى کولى و سلیطه، (ننه قمر  ؛)زن کولى و سلیطه(ننه صمد  ننه سرما؛ -1

ابا گوشفیل ننه ب؛ )هنگ عامیانهفربرد،  بدگویى که از بدگویى لذت مى(غیرت   ننه بى؛)کتاب کوچهمل، اُزن (

دهد،  ى کارهاى سنگر را انجام مى کسى که همه(ننه سنگر ؛ )گهاي فرهن کوچه پسخسیس، (فروش 

 .)گهاي فرهن کوچه پسزرنگ و چابک، (ننه نه تا ؛ )گهاي فرهن کوچه پس

پدر  ؛)توپ، همو(پدر بزرگ فشنگ  ؛)ناهم(پدر دزدها  ؛)کتاب کوچه(ها بودن  پدر پدر سوخته پدر فیزیک؛ -2

مرد (پدر روحانى ؛ )فرهنگ فارسیرسول خدا، (پدر نفسانى ، )گهاي فرهن کوچه پسزرنگ و چابک، (شاطر 

پدر پدر ، پدر شیمى؛ )فرهنگ فارسیحضرت آدم، (پدر بشر ؛ )فرهنگ فارسیحضرت آدم، ( پدر اول ؛)دینى

 .)هنگ عامیانهفر(ها  سگ

زنى که در خانه ( دختر سعدى ؛)رهنگ فارسیفشراب، ( دختر خم ؛)فرهنگ فارسیشراب، (دختر آفتاب  -3

نشین است،  پسرى که خانه(دختر کوره ؛ )مغرور، همو(دختر فرخ لقا ؛ )گهاي فرهن کوچه پسگیرد،  آرام نمى

   .اى دختر مدرسه؛ )فرهنگ بزرگ سخنشراب، (دختر انگور ؛ )همو
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چرکین (دده مطبخى ، )نامه لغتزنى یا مردى کثیف یا با لبى سطبر، (سیاه  دده

  .1)لغت نامهو کثیف، 

  

  باجى

وبیش  ، عنوانى کم)فرهنگ فارسی(خواهر و همشیره و زنى ناشناس 

  .)انهیفرهنگ عام(تحقیرآمیز براى زنان 

زن امل و (، باجى یاسمن )هنگ عامیانهفر وارفته،  وزن فربه(باجى خمیره 

  .2)پرست، همو کهنه

  

  مادر

  .3) هموى زیاد دارد، بچهزنى که (مادر هفت تا ، )دلقک، پرچمى(مادر قاسم 

  

  ماما

نوعى (جیم   ماما جیم، )کتاب کوچهاى فربه و برآمده،  با چهره(ماما خمیره 

  .4)هنگ فارسیفرشیرینى، 

  

  خانم

  .)هنگ فارسیفر(اند  خانم را زن نجیب، همسر و عنوانى براى احترام گفته

   . خانم خرسه، خانم خیاط

  

                                                        
  .)همو ( دده بیگلو؛)همو( دده سقى ؛)هنگ عامیانهفرزن حقیر، (دده بمباسى  -1

   .)پرست، همو زن امل و کهنه( باجى زعفران ؛)فرهنگ عامیانهپرست،  ل و کهنهمزن اُ(باجى رقیه  -2

مادر آبله، ( مادر اوله ؛)دنیا، همو( مادر فرزندکش ؛)هاي فرهنگ کوچه پسسوز،  خوار و دل غم(مادر یتیمان  -3

  .)ي هراتلغات زبان گفتارآید،  کابوسى که به سراغ بیماران آبله مى

اى که رفتارش بیش از  بچه دختر(ماما کوکومه ؛ )فرهنگ بزرگ سخنکاره و بزرگ،  زن همه(ماما شمل  -4

ى بختیارى  سور همان شور به لهجه(ماما سور ؛ )فرهنگ معاصر؛ جغد، فرهنگ بزرگ سخنسن او است، 

  .)نامه بختیاري واژهاست، گیاهى شورمزه، 
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  نى نى

نى کوچولو   نى .)رگ سخنفرهنگ بز (.اند نى را نوزاد چندماهه دانسته  نى

  .)گهاى فرهن کوچه پسگوساله، (نى گاو  نى، )فرهنگ فارسی امروز(

  

  کاکا

، در )هنگ فارسیفر (.اند زادگان و غلام پیر گفته کاکا را برادر، مربى خان

 واژه. (رود کار مى تر غیرخویشاوند به کاکا براى احترام به بزرگگویش مردم بختیارى 

  .)نامه گویش بختیاري

  ).لغت نامهآشفته مو با لبى سطبر، چرکین، (کاکا سیاه 

  

  ببه

  . ى کوچک و نوزاد بچهبه معناى 

  )فرهنگ عامیانهى لوس،  بچه(به  نازولى به

  

  عمه

  : کار رفته است هاى زیر در معناى غیرحقیقى به عمه در واژه

تعبیرى (عمه عنه ، )فرهنگ عامیانهزنى چابک و زرنگ، (عمه گرگه 

  .)فرهنگ معاصرآمیز براى افراد منفور،  توهین

  

  برادر

، )فرهنگ نامه جبههکسى که یک پایش را از دست داده است، (چرخ  برادر تک

ى بسیجیان مستحب است با  بسیجى که کمى ریش دارد و به عقیده(برادر مستحب 

  . 1)او روبوسى کنند، همو

  

                                                        
نامه  ى بسیجیان واجب است با او روبوسى کنند، فرهنگ دارد و به عقیدهبسیجى که ریش (برادر واجب  -1

   .)ى بسیجیان مکروه است که با او روبوسى کنند، همو بسیجى که ریش ندارد و به عقیده( برادر مکروه ؛)جبهه
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  نقش صفت در کنیه 

پهناى « و »زیبایى«، »بد پختن غذا«، »بلندى گردن«در زبان فارسى صفات 

ترتیب در وجود شتر، یک زن شلخته، یک کودك و یک جوان تنومند،   به»سینه

عمو « و » خوشگلبچه«، »پز  خانم شله ننه«، »دراز خاله گردن«هاى  موجب خلق کنیه

  .شود  مى»سینه پهن

، » یقظان:بیدار«ترتیب صفات  در خروس، کوه، سفره و کشتى، بهنیز عرب 

ابن «، »ابویقظان«هاى  ها کنیه بیند و از آن  را مى» جامع:کننده جمع«، » طویل:بلند«

  .1سازد  را مى»أم جامع«و  »الطویل

  

   صریح در کنیهي تشبیه و استعاره

خاله و  زیرا ؛معنى ندارد ...ها، پیشوند در معناى پدر و مادر و اى از کنیه در دسته

 »أبو الریاح«پوش و یا   براى زنى ریزنقش و سیاه»خاله سوسکه«مثل اى  در کنیهابو 

 ؛ معنى ندارد»پدر باد« و »ى سوسک خاله«ثبات و مردد، در مفهوم  براى انسان بى

د و یا شو »مثل و مانند«باید تأویل به یا  »أبوخاله و «ها  ترکیبنوع بنابراین در این 

 تشبیه و در صورت دوم مبتنى برالقاب در صورت اول ساختار این  .شودزائد محسوب 

است که مشابهت بین دو چیز  ،شود که مشاهده مى چنان .ى صریح خواهد بود استعاره

و نیز شباهت اق چیک زن خرس و مشابهت بین  شده است، مثلاًکنیه موجب خلق 

  را به»عمه گرگه« و »خرسهه خال«هاى  آمیز و صفات گرگ، لقب بین رفتار شرارت

منقار یک پرنده را شبیه داس و یک مار چنبره زده را رب نیز ه است، عآورد وجود مى 

 گوید  مى»بنت طبق« و به مار »أبو منجل«ى مذکور   لذا به پرنده؛بیند مانند طبق مى

                                                        
أبو سى و در زبان فار...»دار  پولبچه« و » قرتىبچه«، »بابا لنگ دراز«، »خاله وارفته«هاى دیگر  نمونه -1

اى از آرد، آب و عسل،  فالوده: معناى ربودن؛ أبو سائغ  به»خطف«غلیواژ، از : مورچه؛ أبو الخَطاّف: مشغول

الاغ، :  اشتهاآور است؛ أبو صابر»الشهى«حلوایى از خرما و روغن، :  به معناى گوارا است؛ أبو الشهى»السائغ«

 .ستا در زبان عربیهایی   نمونه... و،به علت بردبارى این حیوان در حمل بار
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ى مصرحه   یعنى استعاره»مشبه« به جاى »به مشبه« چیزى جز جانشینى و این

  1.نیست

و ...) مو، عمه، بابا ومثل ع(رسد، این فرمول ساده یعنى پیشوند  به نظر مى

بدیهى . ى بسیار دارد قابلیت تعمیم و توسعهبراى خلق کنیه عنوان پایه،   به»مشبه به«

ساختار لفظى باشد و در صفت و حالت سمبل یک نشانه و  باید »مشبه به«است که 

  . باید رعایت شود... آن زیبایى لفظ، هم آوایى و

  

  استعاره مکنیه 

شود که در قالب استعاره مکنیه و  یک تصویر دیده مىساخت کنیه  گاه در ژرف

و  »دختر رز به معناى شراب«، »ها سگ پدر پدر«: گنجد، مثلاً صنعت تشخیص مى

حیوانات : بنو الفجاج«و  »ف شمشیر به معناى غلاشمشیر، الغمد: ابن الغِمد«نیز 

  » بیابان:فجاج، وحشى

ى مردم را به حدى زیاد ارت برخهاى بالا گویى ذهنى خلاق شر   در مثال

چنین  داند هم بیند که او را در مقایسه با دیگر اشرار، پدر و بقیه را فرزند او مى مى

هاى عربى نیز غلاف  در مثال. داند که فرزندش شراب است درخت انگور را مادرى مى

   2.اند و بیابان به منزله مادرى براى شمشیر و حیوانات درنده محسوب شده

                                                        
 ؛)فرهنگ عامیانه(خاله چسونه  ؛)فرهنگ معاصرآدم حقیر، (آقا چسونه : هاى فارسى مثل برخى مثال -1

 خاله نخودى ؛)با موى بسیار، همو(آقا شیره ؛ )هاي فرهنگ کوچه پسضعیف و لاغر، (اى  جون جوجهاآق

کودك سیاه و لاغر، فرهنگ بزرگ ( هندو بچه ؛)هاي فرهنگ کوچه پسبسیار چاق، ( فیل بچه ؛)ریزنقش(

هنگ فر وارفته،  وزن فربه( باجى خمیره ؛)هاي فرهنگ کوچه  پسضعیف و ناتوان،( گنجشک بچه ؛)سخن

 فرهنگ زنى چابک و زرنگ،(عمه گرگه ؛ )کتاب کوچهاى فربه و برآمده،  با چهره(ماما خمیره ؛ )عامیانه

زن (بى گوزك  بى ؛)نامه جبهه پایش را از دست داده است، فرهنگکسى که یک (چرخ  برادر تک؛ )عامیانه

   )چهکتاب کوحقیر، 

  :هاى دیگر از زبان عربى نمونه

ى سریع و  علت حمله شاهین، به: أبو الصواعق؛  تحملى که در راه و حمل بار دارددلیل هشتر، ب:  أبو أیوب

  .ثباتى علت بى دنیا، به: أم حباب؛ امان این پرنده به شکار بى

 سرکه بچه؛ )فرهنگ فارسیجواهر معدنى مثل یاقوت و لعل، (ى خورشید و خور  بچه: هاى دیگر مثال -2

ها بودن  پدر پدر سوخته پدر فیزیک؛؛ )فرهنگ فارسیکند،  ى مخمرها که سرکه تولید مى قارچى از دسته(
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  ه زمان در کنی

 این زمان ممکن است عمر، .هاى خاص بعضى موجودات، زمان است از ویژگى

یکى از اشکال کنیه، . زمان فعالیت و یا هر چیزى باشد که به وقت مربوط است

  :ى پیشوند کنیه به این نوع زمان است اضافه

 .)فرهنگ فارسیکه براى کودکان در شب نوروز هدیه آورد،  پیرى(بابا نوروز 

از  )فرهنگ فارسیآورد،  ها هدیه مى بچهپیرى که در عید مسیحیان براى  (بابا نوئل

، الرعال جمع رعله بخشى از »کفتار: أم رِعال«در زبان عربى . این دست خواهند بود

ماه : ابن أسبوعیننین چ هم. شود شب است، به گمان عرب، کفتار در شب ظاهر مى

  .1شب چهارده

  

  عدد در کنیه 

بر سر او تا دشمن که چهل تا چهل هاى تیریرانى با دیدن گاه یک سرباز ا

کلاشینکف سلاح را براي  »بى چلچله بى« موزون ى  کنیه40آید، از عدد   مىدفرو

طور که  همان .)هاي فرهنگ کوچه پس( .کند تا تیر شلیک مى تا چهل چهلسازد که  می

أم إحدى و «  راآن،  روز تلاش مرغ براى تبدیل تخم به جوجه21عرب با دیدن 

  2.نامد  مى»عشرین

                                                                                                                            
 دختر ؛)فرهنگ فارسیشراب،  (دختر رز ؛)توپ، همو(پدر بزرگ فشنگ  ؛)ناهم(پدر دزدها  ؛)کتاب کوچه(

؛ )فرهنگ فارسیشراب، ( دختر خم ؛)فرهنگ فارسیشراب، (دختر آفتاب ؛ )فرهنگ فارسیحادثه، (روزگار 

  .)فرهنگ بزرگ سخنشراب، (دختر انگور 

ار زنام نذرى که چهارشنبه برگ(رشنبه ابى چ  بى؛)شود ار مىزشنبه برگ نام نذرى که سه(شنبه  بى سه بى -1

 .)هاي فرهنگ کوچه پسقول،  خوش(اى   آقاى ثانیه؛)شود مى

ننه « ؛»هاي فرهنگ کوچه ، پسى زیاد دارد بچهزنى که ، تات مادر هف«در زبان فارسى گر هاى دی ز مثال ا-2

سى که ( ىشتر مرغ: أبو ثلاثینو در زبان عربى .  وجود دارد»هاي فرهنگ کوچه پسزرنگ و چابک، ، نه تا

.  است.)گیرد  تیر در تیردان جا مى90(تیردان، : أم تسعین و .)گذارد تقیم مىعدد تخم در یک خط مس

افرادى که زخم (، »چل تیکه«: اند، امکان ساخت کنیه وجود دارد از القاب زیر که با عدد ساخته شدهچنین  هم

، »ویستىدو هزار و د«؛ )نفربرهاى هشت چرخ، همو(، »هشت پا«؛ )نامه جبهه فرهنگبسیار در تن دارند، 

 ماه 24سربازى که (، »بیست و چهار بار مصرف«؛ ) تومان در ماه است، همو2200بسیجى که حقوق او (

بند چهاردهم، (، »بند چهارده«؛ )سیم هفت تیکه، همو بى(، »اژدهاى هفت سر«؛ )کند، همو خدمت مى
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  گ در کنیه رن

کنیه  اصلى ساختار ي مایهص و متمایز است که مشخگاه رنگ یک چیز چنان 

زنى یا (دده سیاه ، )کتاب کوچهآشفته مو با لبى سطبر، چرکین، (کاکا سیاه : شود مى

أبو  «،»شیر خوردنى: أبو الأبیض«:  در زبان عربى)همانمردى کثیف یا با لبى سطبر، 

گیاه سبز و : أبو الأخضر«، ».شراب، حمران جمع احمر به معناى قرمز است: حمران

  .»خوش عطر و بو

  

  کنیه براى مکان

تنها موردى که ى فارسى بر خلاف عربى، براى مکان رایج نیستند  ها کنیه

ز یک پیشوند و یک  است که ا)کتاب کوچهچرکین و کثیف، (دده مطبخى  ،یافت شد

در زبان عربى، کنیه براى مکان بسیار رایج . ب به مکان ساخته شده استاسم منسو

أم « و »معناى مکان تفریح و سرگرمى  بهالنزهۀبستان، : النزهۀأبو «: است از جمله

  . »شترمرغ به معناى نعامۀبیابان، : نعامۀ

  

  استعاره تهکمیه 

رود از  کار مى به... این نوع استعاره در معناى عکس براى استهزاء و تمسخر و

   .)نژاد آدم حقیر، انزابى(آقا چسونه : جمله

ملک : أبویحیى«، »نابینا: أبوبصیر«، »سیاه پوست:  الأبیضابو«هاى  در مثال

  .شود  بیانى دیده مىي  این شیوه»دیگ: أم بیضاء«، »الموت

  

  

  

                                                                                                                            
ز غذا پاى راست را بعد ا در مستحبات غذا خوردن است که گفته شده مستحب است 14ى  ى شماره لهأمس

 از تعبیراتى »تهران، هموبه معناى بوى صفر بیست و یک، «؛ )همو(روى پاى چپ بیندازید و استراحت کنید، 

  .ها عدد است و قابلیت پذیرش پیشوندهاى کنیه را دارند ى اصلى آن است که هسته
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  سازى از طریق ساخت کنیه  فرهنگ

ت ایجاز است، زیرا علاوه بر ها مواردى وجود دارد که در نهای کنیهبرخى در 

اینکه یک مفهوم حکمى و عقلى را در خود دارد، چنان فشرده و مختصر است که از 

حدیث شریف که هرکس متأهل، مأخوذ از : دار عمو دین «:نماید نظیر مى نظر ایجاز بى

  .1»)نامه جبهه فرهنگ(ازدواج کند، نیمى از دین خود را حفظ کرده است، 

 و »ناتوانى: أبو الحِرمْان«: هاى زیر اشاره کرد هتوان به نمون در زبان عربى مى

» ألتَّوانِى  «:آمده است) ع(کلام منسوب به علىکه در اولی خلاصه » عجله: الندامۀأم

مجمع (« الخَطَأُ زاد العجولِ« و دومى فشرده مثل )48غرر الحکم، حکمت ( »فَوت

  2.است) 1/244/الامثال

واژگانى  هاى ساخت ان بر این باورند که از طریق ویژگىشناس گروهى از زبان

 و از .)396/مناسبت زبان، فکر، رفتار جمعى (.توان رفتار جمعى را کنترل کرد مى

ى رفتارى  بینى و بالطبع شیوه سازى کرد و فکر و جهان توان فرهنگ طریق زبان مى

ه است، بسیارى از  زیرا زبان ابزار اندیش؛اقشار جامعه را در جهت خاص قرار داد

آموزد و به همین دلیل  دانشمندان بر این گمانند که اندیشه را زبان به آدمى مى

همین سبب  کردند به  بیان مى)logos(یونانیان مفهوم نطق و عقل را با لفظ واحدى 

 »حیوان ناطق«جاى   به»حیوان عاقل«در فرهنگ غربى تعریف ارسطویى انسان، 

  .)37/فرهنگ عامیانه. (است

                                                        
. »روبوسى کنندى بسیجیان واجب است با او  بسیجى که ریش دارد و به عقیده :برادر واجب« -1

ى بسیجیان مکروه است که با او  بسیجى که ریش ندارد و به عقیده، برادر مکروه« ؛)نامه جبهه فرهنگ(

هایى ساخت که در اثر تکرار، اندیشه و  توان کنیه هاى زیر مى براى مثال از حکمت؛ )انهم. (»روبوسى کنند

آدم «، از  براى جوینده»عمو یابنده«، »نده استجوینده یاب« از :دنرفتار مردم را تحت تأثیر خود قرار ده

عمو « »از تو حرکت از خدا برکت«،  براى عجول»عمو دوباره«، »دهد  را دو بار انجام مىيکارکه هر عجول 

از  براى آدم ساکت، »عمو سلامت« و یا »بابا سالم«، »سلامت در خاموشى است«، از  براى تلاش»برکت

  . براى سحرخیز»عمو کامروا«، »سحرخیز باش تا کامروا گردى«

 ةجمهر( »الهلکْۀالتَّوانى ینتج «: در امثال عربى آمده است، انگار سهل: أبو خَائِب«: دیگر ي نمونه -2

ى النبأ،  و جعلنا نومکم سباتا، سوره «ي آیه که شباهت بسیار به »خواب: راحۀأبو «و نیز  )280 /1/الامثال

 .  دارد»8ى  آیه
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 به معناى اتاق فرماندهان آمده است، با توجه »اتاق خادمان«در فرهنگ جبهه 

، اگر )37/انهم(، »گذارد قانون زبان است که قانون تفکر را مى«به این نظریه که 

د، به شولان جامعه، در بین مردم مرسوم ولفظ خادم با یکى از پیشوندها براى مسؤ

  . ها خواهد داشت مردم و درك مشکلات آنها به  یقین نقش مؤثرى در نزدیکى آن

دهد و همین زبان دوباره  بینى، به زبان شکل مى در واقع فرهنگ، فکر و جهان

 تأثیر زبان را در ، با کمى تأمل در تعبیرات مرسوم در جبهه.گذارد در فرهنگ اثر مى

به یقین یکى از عوامل مهم سرسختى و مقاومت . توان دریافت ى افراد مى روحیه

مهمان «رزمندگان ما در مقابل دشمن بعثى، وجود فرهنگ شهادت بود زیرا شهید 

 »رحمت الهى« و ترکش »بدشانسى«، شهید نشدن »لباس دامادى«، کفن »خدا

  .)نامه جبهه گفرهن: نک(. شد نامیده مى

، تواند کارساز و مفید باشد سازى فارسى بر اساس کنیه مى این شیوه در واژه

 کنیه ساخته شود، به ،هاى موجود در فارسى المثل ها و ضرب  حکمتبدین معنى که از

ترین بازده با هدف حفظ هویت  ترین تلاش و گرفتن بیش صرف کم«تعبیر دیگر، 

ترکیب و  (.»زدایى آفرینى، آشنایى رسانى، زیبایى فرهنگى از طریق تسهیل در پیام

   .)227/...اشتقاق

  

  دگاه علم بدیع هاى فارسى از دی بررسى و تحلیل کنیه

ى بین پیشوند و پایه  هاى فارسى از لحاظ لفظى رابطه در بررسى و تحلیل کنیه

  : یابیم را در اشکال هنرى و ادبى زیر مى

  حروفى   هم-1

حروفى دیده   در شواهد زیر هم.)57/بیان (.اند حروفى را تکرار صامت گفته هم

  : شود مى

   خاله خمره ،خیال  خاله خوش،خاله خرسه

  صدایى   هم-2

صدایى  هاى زیر هم  در کنیه).58/همان (.اند صدایى را تکرار مصوت گفته هم

  : وجود دارد
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   بابا خارکن ،انداز خاله خاك، خاله خان باجى

  : تکرار هجا مثل-3

   بى بى غرغره ، ماما کوکومه،ماما جیم جیم

   صدامعنایى -4

مستمع را بر صاحب صوت اند که  اى گفته گونه معنایى را آوردن الفاظ بهصدا

  .)95/بیان (.دلالت کند

عنوان پیشنهاد   ولى به؛ارسى و عربى چنین صنعتى دیده نشدهاى ف در کنیه

  : هاى زیر را ارائه کرد توان واژه مى

   .)جیرجیرك( عمه جیر جیر -3) کبوتر(بغو   خاله بغ-2) پشه( عمو وزوز -1

سوى روانى، تشابه یعى بشود گرایش زبان به شکل طب که مشاهده مى چنان

اى از نوعى ظرافت لفظى و معنایى   یعنى تا واژه؛آوایى است صدایى و هم حرفى، هم

سازى توجه به   بنابراین براى واژه؛گیرد  مورد استقبال مردم قرار نمى،برخوردار نباشد

  . رسد ظر مىن صنایع بدیع ضرورى به

  

  هاي فارسى   کنیهي چند نکته درباره

و نیز ) متروك و فراموش شده(اى فارسى کنیه، به هیچ وجه مرده  پیشونده-1

عکس از نوع پیشوندهاى زایا و   بلکه به؛نیستند) استفاده شناخته شده ولى بى(سترون 

تر  براى تفصیل بیش (.سازى دارند آشنا هستند و هم قابلیت واژه  زنده هستند که هم

 از جمله دلایل این مدعا .)82/...هژساخت اشتقاقی وا: نک(ى انواع پیشوند  ارهبدر

است زیرا جدید ها  شود و غالب آن ندرت دیده مىها در آثار ادبى قدما ب ین کنیهکه ا این

  . یابد ها نیز کاهش مى  تعداد این واژه،رود به عقب مىى لغت ها هرچه تاریخ فرهنگ

این فارسى مورد بحث در هاى  ساختار کنیهدر پاسخ به این سؤال که آیا  -2

وجود آمده یا خود فرایندى مستقل در زبان فارسى  عربى بهبه تقلید از زبان مقاله 

ى زبانى از نهادهاى   زیرا این پدیده؛پاسخ به این سؤال ساده نیست: گفتباید است؟ 

دستورى لازم و ضرورى یک زبان نیست که بتوان آن را براى زبان فارسى ضرورى و 

بر این باوریم که این ساختار در زبان فارسى مستقل  ما ،با این همه .اصیل دانست
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پذیرى از زبان عربى از اثر هرچند اعتقاد به ؛ه تقلید از زبان عربى ایجاد نشدهبوده و ب

  . کاهد قدر و منزلت زبان فارسى نمى

هاى   کنیهيلال ما براى اثبات این مدعا این است که بر اساس استقراداست

 »خاله«هاى فارسى با  که اغلب کنیه شود در حالى مىآغاز  »أم« و »أب«با  عربى غالباً

 یا »خالۀ«شبه پیشوند عربى که هاى  کنیهوانگهی تعداد شوند   شروع مى»عمو«و 

 زبانى از میان ي که این پدیده دیگر این. استکم بسیار کار رفته،  ها به در آن »عم«

   .خیزد که هیچ آشنایى با کنیه عربى ندارند مردمى برمى

نظرانى چون دهخدا و معین و اصحاب  ته سنجان و صاحبنککه  با این -3

هاى  شناسانى که در این اواخر در راه توصیف ساخت دستور زبان فارسى و حتى زبان

ها اشاره  اند، به ساختمان این واژه صرفى و اشتقاقى زبان فارسى موشکافى کرده

ت ولى باید توجه داشت که براى ها دور مانده اس اند و از دید تیزبین آن نکرده

قدر ملى و فرهنگى، شایسته است مورد  سازى زبان فارسى، این میراث گران غنى

  .نظران و متولیان زبان فارسى قرار گیرد نقد و بررسى صاحبتوجه، 

 زیرا ؛نظر نویسنده، زبان فارسى استعداد تولید و ایجاد انواع کنیه را دارد  به

کار  ها در متون ادب فارسى به هاى فراوانى از آن ارد و نمونهى شرایط لازم را د همه

رفته که مقبول طبع مردم افتاده و از ظرافت و خلاقیت برخوردار است، به شکل 

و لفظ ى  رسمى در یک زبان دیگر پذیرفته شده، مقرون به هنر و زیبایى است، رابطه

ف اضافه ندارد و یک فرایند آوا و کوتاه است، حر  خوشمعنى در آن نزدیک است، غالباً

  . )واژه گزینیاستدلال در : نک( .شود هاى جدید محسوب مى واژهتولید با قاعده براى 

پذیرى و  سازى در چارچوب تصریف  پیشنهادى ما در این مقاله، واژهى شیوه

ار دیگرى چون کوتر از هر ساز شناسان، بیش پذیرى است که به اعتقاد زبان اشتقاق

ناپذیر  گوى نیازهاى فزاینده و پایان سط معنایى و ترکیب معنوى، پاسخگیرى، ب وام

 و این همان چیزى است که فرهنگستان .)492/...سازى درون واژه (.زبان فارسى است

   .)اصول و ضوابط واژه گزینى: نک (.بر آن تأکید کرده است

رتى رغم شباهت بسیار این ساختار زبانى در فارسى و عربى هیج ضرو  على-4

توان نام   مىها را در زبان فارسى کنیه بگذاریم، اصلاً ندارد که نام این گروه از واژه
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که وجود این   اول این:ها گذاشت ولى از دو نکته نباید غافل شد دیگرى براى آن

از دیگر سو قابلیت . توان انکار کرد  نمى،ساختار صرفى را با شواهدى که ارائه شد

توان نادیده  ها نمى ى آن وسیله ى و غناى زبان فارسى را بهبخش سازى و توسعه واژه

هاى عربى  که ما ایرانیان براى اصطلاحات ادبى از واژه که تا زمانى دیگر این. گرفت

و چه در علوم بلاغت  ... و»مضاف الیه«، »مفعول«، »علفا«چه در دستور زبان، مثل 

ها به نام  گذارى این واژه کنیم، نام استفاده مى ... و»مجاز«، »کنایه«، »تشبیه«مثل 

  . نماید  جایز مى»کنیه«

، »بى بى«، »آقا«، »دده«، »داش«، »خانم«، »ببه«، »نى نى« القابى مثل -5

 »حاجى«، »میرزا«، »مشهدى«، »مش و مشتى، مخفف مشهدى«، »دایى«، »کاکا«

هاى  هاى فارسى نامید، از نمونه ها را کنیه توان آن سازى دارند، و مى استعداد واژه... و

هنرى آن هرچند طبق تعریف کنیه در زبان عربى، از مصادیق کنیه محسوب 

 ى زرقان فارس به معناى زنبور عسل در لهجهکه  »مش عسل«مانند شوند  نمى

  .1است

  

  هاى فارسى و عربى   کنیهي مقایسه

زبان عربى هاى فارسى در مقایسه با زبان عربى محدود است، در   کنیه-1

 فى الخیالیۀالصور : نک(جان وجود دارد   کنیه براى اشیاء و موجودات بى1500بیش از 

ها در زبان فارسى، بر اساس نتایج این  که تعداد آن  حال آن)الشبیهۀ بالکنیۀالالقاب 

 مورد اختصاص به حیوانات و 15 مورد و از این تعداد، حدود 200پژوهش نزدیک به 

  . شود و بقیه مربوط به انسان مىرد داجان   بىياشیا

 به ، در زبان عربى کنیه علاوه بر اطلاق بر اشخاص، حیوانات و اشیاء-2

هاى معنى به  ى فارسى براى اسم که کنیه  در حالى؛گیرد هاى معنى هم تعلق مى اسم

                                                        
هنگ فارسی فرنوعى شیرینى، : حاجى نوروز و حاجى بادام« ؛»میرزا نوروز« ؛»شمشممیرزا ق«مثل  -1

خوابد،  کسى که نمى: حاجى یاتماز« ؛»لک، همو حاجى لک« ؛»فرهنگ معاصرلولو، : حاجى خرناس« ؛»امروز

  .»فضول و پر توقع، همو: حاجى من شریک« ؛»همو
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: أبوالوحید«، »بزرگى: أبوزید«، »نادانى: أبوحدِة«: براى نمونه. کار نرفته است

  .»نگرانى

: أبناء الفضائل« مثل ؛هاى جمع و مثنى وجود دارد  در زبان عربى کنیه-3

ى جمع و مثنى  که در فارسى کنیه  حال آن»هابیل و قابیل: ابنا آدم« و »دانشمندان

  . وجود ندارد

بین پیشوند و پایه صنایع بدیعى وجود دارد، حال  غالباً در زبان فارسى -4

بیانى در عوض تنوع صنایع . شود دیده مىتر  کم عربى هاى که، این صنایع در کنیه آن

 /الشبیهۀ بالکنیۀ فى الالقاب الخیالیۀالصور : نک(. هاى عربى بسیار زیاد است در کنیه

40-29(.  

تر و  ها، مقبول گذارى اشخاص با صفات آن هاى فارسى براى نام  کنیه-5

ى   برازبان عربى، کنیهکه در  تر از کنیه براى اشیا و اماکن است، در حالى رایج

براى اشیاء ... و»أم«، »أبو«پیشوندهاى  و جان و حیوانات بسیار زیاد است موجودات بى

. .. و»عمو«، »بابا«در فارسی پیشوندهاى که  رود در حالى کار مى راحتى و سهولت بهب

  . کار نرفته است و اشیا بهبراى مکان 

ها  ى آن د که وجه تسمیهشو هاى عربى مواردى یافت مى  در بین کنیه-6

 عنکبوت :أم الأولاد«، »مغز: أربعۀأم « مثل ،استمعنایى نامشخص یا خالى از هنجار 

که چنین  در حالى. » زن:أم الوحش«، » مورچه:التوبۀأم «، » کلم:أم بشر«، »و هزارپا

  . وجود ندارد) شاید به علت محدودیت(هایى در زبان فارسى،  کنیه

ى  هایى براى حیوانات است که پایه جیب براى ما ایرانیان، کنیه از موارد ع-7

 :أبو یوسف«، » آهو:أبو الحسین« : مثل،هاى مشهور و رایج عربى است ها از اسم آن

 :أبو سلمان« » سگ و روباه:أبو خالد«، » گنجشک:أبو یعقوب«، »نوعى پرنده

  .»کبوتر: أبو مهدى«، »سوسک

هاى فارسى به  کنیهکه  در حالى اضافى است ماًهاى عربى عمو کنیه ساختار -8

ها در اصل از نوع   اغلب این ترکیبرسد که  نظر مىظاهر ترکیب اضافى ندارد، به

ى  هاى فارسى، رابطه در ترکیب«اضافى هستند ولى به علت وجود این اصل که 

از  هنجار زبان بسیارى )210/...استدلال در(، »تر است تر و مقبول غیراضافى روان
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 و » محلبچه«هایى مثل  واژه .هاى اضافى را به غیراضافى تبدیل کرده است ترکیب

ى  اند ولى کسره  بوده»دار ى پول بچه« و »ى محل بچه« در اصل »دار  پولبچه«

  . ده استشها براى سهولت حذف  ى آن اضافه

ان د که دو زبشو  در دو زبان فارسى و عربى معلوم مىکنیه ى   از مقایسه-9

دو نیازمند یک قالب روان،  ى لازم را براى ساخت کنیه، در اختیار دارند و هر هسته

همین  تراش هستند، تا کنیه را در چارچوب آن قرار دهند، به آشنا، مأنوس و خوش

 تفاوتى زبان فارسیبراى و ...  و»أم«، »ابن«، »أبو« تفاوتى بین زبان دلیل براى عرب

کدام در معناى حقیقى خود   زیرا هیچ؛وجود ندارد ... و»ننه«، »عمو«، »خاله«بین 

 ترکیب زیبایى ،ى کنیه است که باید با یکى از پیشوندها کار نرفته و این هسته به

  . وجود آورد به

ى فارسى مطرح شده  عنوان کنیه هایى که در این مقاله به برخى از واژه -10

ها را لقبى  توان پیشوند آن یرا مى ز؛است ممکن است مورد تردید و مناقشه قرار گیرد

وجود  ها، و یا طنز و استهزاء به دانست که با هدف کاهش ترس کودکان در داستان

  .  خاله خرسه، عمو گرگه و آقا موشه براى خرس و گرگ و موشاند، مثلاً آمده

ها هرچه باشد تفاوتى در اصل  گذارى ى این نام انگیزه: در توضیح باید گفت

 کنیه لقبى است که با هدفى خاص مانند ترس، رعایت د زیرا اصولاًکن مطلب نمى

جا که  از آن. کند ى صراحت خارج مى هنجار کلام را از جاده ...ادب، استهزاء و طنز و

اند، هیچ ایرادى ندارد  کار نرفته ها در معناى حقیقى به عمه و عمو و خاله در این مثال

  در زبان عربى به سبب ترس از مرگ، عزرائیل راکه  کما این؛ها را کنیه بدانیم که آن

پوست  نامند، از باب استهزاء به سیاه  مى»عافیۀأم « را  و تب و مار»أبو یحیى«

  . گویند  مى»بزرگوار ،أبوجعدة« و به گرگ »لأبیضاأبو«

ترى نسبت به فارسى  بیانى گستردههاى  هاى عربى در قالب  کنیه-11

ه سهولت و فراوانى تشبیه و استعاره، انواع مجاز مرسل با اى که ب گونه هگنجند، ب مى

... و »ماکان«، »جزء و کل«، »سببیت«، »حال و محل«هاى مختلف از جمله  علاقه

   .)الشبیهۀ بالکنیۀ فى الالقاب الخیالیۀالصور : نک(. ها دیده مى شود در آن
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ر معناى پایه به شکل فعل امر د فارسى و عربى زیر که ي  در دو نمونه-12

 در رفت و آمد به کوچه است، زنى که دائماً، خاله رورو«: کار رفته است بهوصفى 

 که زبان شود ، معلوم مى»ى سخت ضربه: بنت أُقعدى و قومى« و »هنگ عامیانهفر

  1.نوع ترکیب صرفى دارد فارسى هم استعداد تولید کنیه را از هر

  

  پیشنهاد 

ه در زبان فارسى موجود است، حتى اگر کنیه با تعریفى که در این مقاله آمد

هاى صرفى موجود آن  شواهد فارسى این مقاله را کنیه ندانیم، از الگوها و ساخت

ى جدید براى زبان فارسى خلق کرد، در این راه تأمل در  توان هزاران واژه مى

 با استفاده از .گشا باشد تواند تا حدود زیادى راه ى عربى مى ساختارهاى کنیه

و یک پایه  ...هاى فارسى و القابى چون حاجى، میرزا، مش، مشت و ندهاى کنیهپیشو

از کلمات اصیل استفاده هاى ادبى و هنرى بسیارى به زبان فارسى، با  توان واژه مى

 در این راه لازم است بر اساس صنایع لفظى علم بدیع، از ؛فارسى اضافه کرد

بین پیشوند و پایه استفاده کرد و در  ...حروفى، تکرار و هجایى، هم آوایى، هم هم

اى ارتباط بیانى در  گونه انتخاب پایه از هرگونه اسم، صفت، فعل، اسم صوت، که به

قالب استعاره، تشبیه و انواع مجاز با مدلول کنیه دارد، استفاده کرد و حتى براى 

، ى اشتقاق تراش و ظریف، در قالب مجاز با علاقه ى خوش یابى به یک واژه دست

   .کار برد جاى یکدیگر به وان هرگونه صفت، فعل و اسم را بهت مى

رسد دو الگوى استعاره و  نظر مى ر این مقاله بهدر میان الگوهاى ارائه شده د

سازى  ترى نسبت به بقیه براى واژه پایه به شکل صفت در زبان فارسى، قابلیت بیش

شود،  ت محسوب مىدارند زیرا در اولى هر موجودى که رمز و سمبل یک صف

ها نامحدود هستند و در دومى انواع  شایستگى جانشینى پایه را دارد و این سمبل

استفاده از سمبل و تلمیح در . کاربرد دارد ...م وصفت ساده، مرکب، پیشوندى، مرخّ

  . ى این ساختار زبانى در ادبیات فارسى است توسعهسازى و  غنىها نیز از عوامل  کنیه

                                                        
خاله بخور براى پرخور، عمو : هاى زیر را ایجاد کرد یهن از بن مضارع و یا فعل امر کنتوا براى مثال مى -1

  . بزن براى کسى که اهل دعوا و نزاع است
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 کنیه در 100ملاحظه این است که در پنجاه سال گذشته بیش از ى قابل  نکته

این گرایش و پذیرش مردم . زبان فارسى ساخته و با حسن استقبال مواجه شده است

به این ساختار صرفى در زبان فارسى ه بهترین دلیل و معیار براى مقبولیت و توج

  . است

  

   منابع

   قرآن کریم -1

  .تا ، استانبول، ترکیا، بىه الاسلامیه، المکتبجم الوسیطالمع، ...ابراهیم مصطفى و -2

  . ق1408یع، بیروت، ز و النشر و التوه، دار احیاء التراث العربى للطباعلسان العرب، ابن منظور -3

  .1381، انتشارات گنجینه، گنجینه لغات، آژنگ، نصراالله -4

  .1382، انتشارات ثریا، ى یزدى واژه نامه، افشار، ایرج -5

  .1366، انتشارات امیرکبیر، فرهنگ معاصر، نژاد، رضا و منصور ثروت انزابى -6

  .1379انتشارات زوار، ، 4چ، فرهنگ فارسى، پور، غلامرضا انصاف -7

  .1381، ، انتشارات سخن، تهرانفرهنگ بزرگ سخنانورى، حسن،  -8

  .م1947، ، مصر، الانسانیه و الوجودیه فى الفکر العربىبدوى، عبدالرحمان -9

  .1366، انتشارات امیرکبیر، فرهنگ گیل و دیلم، پاینده، محمود -10

  .1382انتشارات فرهنگ ماهرخ، ، 1چ، هاى فرهنگ کوچه پس، االله پرچمى، حبیب -11

نشر سپاس، تهران، ، 1چ، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تهانوى، محمدعلى -12

  .ق1420

، انتشارات سخن، به کوشش محمدجعفر ات عامیانهنگ لغهفر، محمدعلى زاده، سید جمال -13

  .1382محجوب، 

، مجموعه مقالات سازى درون متن یک علاج قطعى واژه، محمد شناس، على حق -14

  .1378شناسى، فرهنگستان زبان و ادب فارسى،  گزینى و اصطلاح نخستین هم اندیشى مسائل واژه

  .1382، انتشارات نوید شیراز، ىفرهنگ نامه امثال و حکم ایران، خضرایى، امین -15

  .1344زیر نظر محمد معین، تهران، ، نامه لغت، اکبر دهخدا، على -16

  .1372، انتشارات علمى، نقاب دروغ، شعر بى بىشعر ، کوب، عبدالحسین زرین -17

 ى انجمن ایرانى زبان و ، مجلهالصور الخیالیۀ فى الالقاب الشبیهۀ بالکنیۀپور، وحید،  سبزیان -18

  .1385، 43 تا 23صص، 5 ي ادبیات عربى، شماره
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  .1381، نشر آثار، ى گویش بختیارى واژه نامه، سرلک، رضا -19

  .1382، نشر مرکز، فرهنگ لغات زبان مخفى، سمائى، مهدى -20

، مجموعه مقالات نخستین ترکیب و اشتقاق، دو ابزار واژه سازى، سمیعى، احمد -21

  .1378شناسى، فرهنگستان زبان و ادب فارسى،  و اصطلاحگزینى  اندیشى مسائل واژه هم

  .1376، انتشارات آگاه، روانشناسى پرورشى، اکبر سیف، على -22

  .1370، نشر مرکز،فرهنگ گویشى خراسان بزرگ، شالچى، امیر -23

  .1377، انتشارات مازیار، تهران، کتاب کوچه، شاملو، احمد -24

  .1370تهران، انتشارات آگاه،، 4چ، ل در شعر فارسىصور خیا، شفیعى کدکنى، محمدرضا -25

  .1371انتشارات فردوسى، ، 2چ، بیان، شمیسا، سیروس -26

  .1368انتشارات فردوس، ، 2چ، نگاهى تازه به بدیع،  ــــــــــــــ-27

  .1373 نشر کلمه، ي ، مؤسسهفرهنگ فارسى امروز، صدرى افشار، غلامحسین -28

، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم و عبدالمجید قطامش، مهرة الأمثالج ،العسکرى، ابوهلال -29

  .م1988دارالجیل، بیروت، 

  .1376، انتشارات سروش، فرهنگنامه شعرى، عفیفى، رحیم -30

ى بیهقى خبرولو، دولتى مطبعه،  ، مؤسسهلغات زبان گفتارى هرات، فکرت، محمد آصف -31

  .1355ثور، 

  .1381، نشر پایدارى، ى جبهه امهفرهنگ ن، فهیمى، سید مهدى -32

انتشارات  ، ابن مالک الفیۀشرح ابن عقیل على ،الدین عبداالله بن عقیل  بهاءةقاضى القضا -33

  .1383ناصرخسرو، 

انتشارات پژوهشگاه علوم ، 2چ، ساخت اشتقاقى واژه در فارسى امروزایران، کلباسى،  -34

  .1380انسانى و مطالعات فرهنگى، 

  .1375، انتشارات آیات، ى بختیارى واژه نامه، رابمددى، ظه -35

  .1378، نشر نیکان، فرهنگ فارسى، مشیرى، مهشید -36

  .1364، ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهرانفرهنگ فارسىمعین، محمد،  -37

  .م1955، تحقیق محمد محیى الدین عبدالحمید، مصر، مجمع الأمثال، المیدانى -38

  .1378بیر، ک، امیرفرهنگنامه کنایه، میرزانیا، منصور -39

  .1366انتشارات فردوس، ، 6چ، تاریخ زبان فارسى ،ناتل خانلرى، پرویز -40

  .1378، انتشارات نیلوفر، فرهنگ عامیانه، نجفى، ابوالحسن -41
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  .1378، انتشارات سمت، علوم بلاغت و اعجاز قرآن، نصیریان، یداالله -42

اندیشى مسائل  ، مجموعه مقالات نخستین هم واژه گزینىاستدلال در، زاده، شهین نعمت -43

  .1378شناسى، فرهنگستان زبان و ادب فارسى،  گزینى و اصطلاح واژه

، مجموعه مقالات نخستین مناسبت زبان، فکر، رفتار جمعى، االله یارمحمدى، لطف -44

  .1378 شناسى، فرهنگستان زبان و ادب فارسى، گزینى و اصطلاح اندیشى مسائل واژه هم

  . م1995 الأولى، ه، دار الجیل، بیروت، الطبع امثال العربموسوعۀ، یعقوب، امیل بدیع -45
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